
        خاکستر اعتبار                               
 
 

   ما ھم   گار  روز  تیره شده                                ھم        ما  کار  نگرفتھ   سر تا
  ما ھم   اعتبار  شد د اھات                                      بر با اشتب   و  آنھمھ سھو از
  از غبارما ھم  کھ  می  تکا نند                                     دامان  خودیم ، ھمھ ، بین

  ما  ھم   بود ، دیگر                                      نا یند  بھ  رھگذار آن ھمسفران  کھ
ھمرما  نا لیم                                       رنجیده چو سخت یا  چھ دیگران  از طعنھ  

  لوح  تا ریخ                                       شستھ ست ز یاد گار ما ھم  جریان  زمانھ 
  ھم   بر باد                                     خاکستر    اعتبار   ما   افسوس کھ رفتھ است

ھم    ما   انتظار د                                  پایان رس  سرانجام     چون مباش   نومید  
  ھم                                  صد شور زگیر ودار ما     درین ملک   برپا شود عاقبت

  ھم   ما  زار  کار                                        ھنگا مھآفریند        سرخ      حماسھ
  ھم   ما   حصار   کنگره         برفش                                در   شود  می  افراشتھ

  قطار ما ھم   پاک شده دور ند چو خا ینین ،چھ بھتر                                     چون
  زخار ما ھم   زند  پر طراوت                                      گل جوش  بھار  فصل در

     ھم   ما  افتخار  ز   داغ                 صد                    "سرمد"   رقیب  دل  بھ ماند
                                                        

 
 رھرو طریق مروت                  

 
 

 
   نکرده ایم                   یک درد خلق غمزده درمان  ایم        نکرده  کھ جھد فراوان ، ما ،ییمما

  این سر شوریده را ھنوز                       در گیر و دار معرکھ قر بان نکرده ایم  ما ییم ،ما ،کھ
  چراغان نکرده ایم  سرخ ما ییم ،ما،کھ دامن این دشت و کو ھسار                      از لا لھ ھای 

  ایم   نکرده فغان  ،ا  شده  سیھ                      خاکستر  گار  ز  رو   غولان   شکنجھ   آتش در
  ایم  نکرده حریفان   پوچ  بساط  ،  ھنوز                       جمع  اگر   ؛  ما    خواستھ   نبود  اما

  بود                       چون قطره بوده ایم کھ توفان نکرده ایم   مراد  را  ما   نھ  محیط   آرامش
   عصیان نکرده ایموم کھ شورش ھ                    ھرچند ایم     نسو ده  سر   مرتجعین  آستان در
  ایم   نکرده  شبستان  بھ رھزنان                     خدمت  سرخ      آفتاب    زدن   سر  انتظار  در

   ایم    نکرده   دا مان گوشھ   ھیچ   آلوده     چون رھرو طریق مروت بھ داغ ننگ                    
  ایم   نکرده   وجدان   نھادن  پا  زیر دیگران                       در  چو   را ان شھرت خودما نردب

   ایم   نکرده   نما یان وگنج    ایم                    ویرانھ مشتری        چشمان   تمیزی   بی  بیم از
ایم  نکرده  مردان ،رسم و شیوه ترک  تا    ومردانھ میرویم                       کف نھاده  بھ سر ھا  

      ایم  نکرده   فراوان   تلاش  ما  کھ حقا       شوریده این چنین              " سر مد "شرمنده گفت 
                          
  


